
کيست ها س نکاتی پيراموان انگيزه دفاع ترتسکيست و شبه ترت                              
  از جنبش های کارگری                                                 

 
در  يد ، ولی اکنون معمولاًاطلاق می نما" سکت "  مارکس بر آنها داخل صفوف کارگران کهگر ايشات فراوان    " 

 ابتداء .د ، از اينجاه سرچشمه می گيرند می گوين" راست " و " چپ "  " انحرافات " فرهنگ مارکسيستی به آن 
  اما با پخته ی ، نقش سازنده ای بازی نمودند ،ها يا انحرافات ، مثل سوسياليست های تخيل" سکت " بعضی از اين 

ها يا " سکت " معمولاً اين  . ارتجاعی شده اند رافات  هر چه بيشتر جنبش کارگری اين انحتر شدن و کسترش
 کارگر ، اشکال سازمانی ، آنها بر انديشه های ضروری طبقهيعنی . انحرافات عنصری از حقيقت در خود نهفته دارند 

 .و به کاربرد غلط  مفهوم واقهی خود را از دست داده اند ، يا تاکتيک هائی مبتنی هستند ، که با تحريف ، مبالغه ، 
 سو سياليسم نظريات ويژه خود را  ساختن سرمايه داری و ساختمان  اغلب اوقات ، سکت ها در مورد چگونگی نابود

اين سکت ها که هميشه برای سرمايه داران مفيد و برای وحدت و مبارزه جنبش کارگری مضر . به وجود می آورند 
د ، همانطوری که کارگران در دهه  های پس از مرک ن انقلاب می توانند تبديل به ضد انقلاب شونهستند ، در زما

                                                                         . مارکس آنرا تجربه نمودند 
)ل  انترناسيونا3فاستر ، تاريخ  ويليام (                                                                                            

که پاسيويسم ، رخوت " بينشی " . اين گفته فاستر از زبان مارکس دقيقاً مصداق حال بينش بغايت انحرافی ترتسکی است 
  در بهترين حالت و. را در مقابل تحرک و رزمندگی انقلابی نهضت های کارگری موعظه می کند ... و بی تحرکی و 

 ن راه را ،دعوت می کند و آ سنديکاليستی –کارگران را به مبارزات صنفی ) برای رد کم کردن و به انحراف کشيدن ( 
ظرافت . ا فرارسيدن انقلاب جهانی می داند بهترين و اصلی ترين راه رسيدن به مطالبات اقتصادی کارگران ت

زمانی که آنان از طرف . فند زبردستانه شان در همين نکته نهفته است کيست ها و يا بهتر است گفته شود ترسترت
می زنيد ،مگر ديد " اتهام "  به هوا می رود که چرا بما فريادشان لنينيست ها مورد انتقاد قرار می گيرند ، –مارکسيست 

. پردازيم با چه شور و هيجانی در جنبش کارگری بمبارزه می ) ترتسکيست ها ( بصيرت نداريد، که ما   
 در مبارزات کارگران شرکت می کنيد ، و شرکت شما در اين مبارزات )ترتسکيست ها  ( پاسخ بايد گفت بله ، شما در 

اصولاً شرکت ترتسکيست ها در . کردانيد  قابلِ  پذيرش ار چوب مناسبات سرمايه داری آنرا در چاز اين جهت است که
 های اکونوميستی و رفرمسيتی استوار است و مبارزه کارگران را فقط به جنبش های کارگری ، اساس اش بر پايه روش

يعنی در مسيری که کاملاً مورد قبول و پذيرش سرمايه . فقط در جهت مطالبات اقتصادی ترغيب و سمت و سو می دهند 
. داران قرار دارد   

 حمابت برخاست و با شرکت در آن به  به پشتيبانی و ) با خواسته های اقتصادی (بايد از مبارزات کارگراناينکه 
گسترش آن دامن زد ، امری است بديهی و حتمی . ولی سخن بر سر شرکت کمونيست ها در اين گونه حنبش های 

) مبارزات صنفی ( سخن بر سر اين نکته است که ؛ شرکت کمونيست ها در مبارزات روزمره کارگران .کارگری است
، بايد با هدف ارتقاء مبارزات اقتصادی به مبارزات سياسی و نشان دادن سمت وارد آوردن ضربه اصلی عليه دژ 

.سرمايه انجام گيرد   
  بمنظور تأئيد  نهبه بيان ديگر شرکت کمونيست ها در نهضت های کارگری که با مطالبات اقتصادی همراه است ،

 بر راه مبارزه عليه نيروی  تاکيدوردرستی اين شکل های مبارزاتی جهت رهائی نيروی کار از سرمايه  ، بلکه بمنظ
.انجام می گيرد) دژ سرمايه (  بردن به عرش اعلی  يورشسرمايه و ارتقاء قدم بقدم اين مبارزه به سطح بالاتر ، با هدف  

مسلماً بر هر نيروی مبارزای روشن است که کمونيست ها با شرکت در هر اکسيونی که منجر به شرايطه باز تر ، 
به ا مفيد   بلکه آنرکه بمنظور پيش برد مبارزات طبقاتی بوجود آيد ، نه تنها از آن استقبال می کنندزاد تر گسترده تر ، آ
" در حالی که هرکز يک لحظه هم ترديد بخود راه نخواهند داد که نصيب کارگران در . ج و کار می دانند حال نيروی رن

. نخواهد بود ی مزدوری بردگرژيم های سرمايه داری چيزی جز " بهترين   
" اتحاد سوسياليستی کارگری " بنام " سکتی " خالی از فايده نيست مروری بر ماهيت برخورد يکی از اين جريانات   

مان جهانی کار که ابزاری برای سازاين طيف اين روزها پيرامون . داشته باشيم تا صحت گفته بالا بهتر قابل درک شود 
تحميق کارگران در سطح جهانی است ، جار و جنجال زيادی براه انداخته و در حالی که بر پرهيز  کارگران از مبارزه 

حمايت " ( اقدام " فراخوانده و از آن بد تر اين سرمايه " نهاد " را برای پيوستن به اين نسياسی تاکيد می ورزد ، آنا
 اطاله کلام  خوداری ازجهت. ه است اعلام کرد" يک واقعه بزرگ تاريخی " را ) سازمان جهانی کار از کارگران سقز 

ضد " مشی " ها دقيقاً در راستای " سکت "  ناگفته پيداست که حرکت اخير اين قبيل  ،بدون پرداختن به جزئيات
 جهت استقرار نظام کسب قدرت سياسی مبارزه کارگران را نه  در راستایآنان ، که ؛  لنينيستی –مارکسيستی 
، بلکه مبارزه کارگران ) وزی انقلاب سوسياليستی در يک کشور اعتقادی ندارند چرا که آنان به امکان پير( سوسيالستی 

در راستای همبستکی بين المللی " سازمان جهانی کار " را جهت تحقق مطالبات اقتصاديشان دانسته و ارتباط آنرا با 
. ستی جهانی فرارويد  انقلاب سوسيالي ، شايدکارگری" همبستکی و پيوستگی " تا از اين . کارگران می دانند   

ز  از ايجاد هسته های مبارتممانعدر جنبش های کارگری با هدف در واقع شرکت ترتسکيست  و شبه ترتسکيست ها 
حزبی که با برنامه منظم ، باگسترش مبارزاتش بهترين عامل و ( زب طبقه کارگر کارگری بمثابه نطفه های تشکيل ح

 انجام می گيرد و بجای تشويق و ترغيب کارگران جهت پی ريزی )ن است ضامن تحقق خواسته های اقتصادی کارگرا



مان جهانی کار که حامی زتشکل های انقلابی ، آنانرا بمنظور پيوستن به تشکل و نهاد های زرد و ارتجاعی چون سا
  .  فرياد می کنند"يک واقعه بزرگ تاريخی " و اين عمل را بعنوان . سرمايه دارانند ، ترغيب می کنند 

 جهانی مورد ارزيابی قرار – در ادبيات مارکسيستی امری است که در مقياس تاريخی "واقعه بزرگ تاريخی " معنی 
_ انقلاب سوسياليستی چين _ نبرد استالينگراد  _ 1917مثلاً می توان از انقلاب سوسياليستی اکتبر . گرفته ميشود 

 مردم هابخاطر اهميت سرنوشت ساز اين وقايع در زندگی ميليون... مبارزات آزاديبخش خلق ويتنام عليه امپرياليسم و 
.  نام برد " يک واقعه بزرگ تاريخی "  بعنوان  از آنجهان ، در مقطع مشخص تاريخی ،  

.گذاشت "يک واقعه بزرگ تاريخی" ر پشتيبانی يک نهاد سرمايه از جنبش کارگری ، نام جداً خنده آور نيست که  بحال   
بنابراين طبق همين منطق می توان بر پشتيبانی نماينده .  جريانی که خود را سوسياليست کارگری می داند آنهم از طرف

. گذاشت " واقعه تاريخی " از جنبش دانشجوئی ايران هم ، نام )  بوش پسر ( ابر جنايتکارترين غارتگر جهانی 
. کردند همانطوريکه سلطنت طلبان مزدور هم در انجام اين کار سعی فراوان   

که " سکتی " يست ها وسو سياليست ها نسرمايه داران به جان اين کمو: بقول ويليام فاستر که از زبان مارکس می گويد 
هميشه مبارزاتشان برای سرمايه داران مفيد و برای وحدت و مبارزه حنبش کارگری مضر هستند ، دعا می کنند و اگر 

  .لازم باشد سبيل آنها را چرب خواهند کرد
    آيا تحقق اتحاديه مستقل کارگری با وجود رژيم امکان پذير است ؟

 ساله اش را بجرم روزه خواری زير 14 جمهوری اسلامی ، جوان ِ  ارتجاعیادر جامعه ای که مزدوران رژيم اولتر
ه به دختران  مذهبی اش ، پست فطرتان– در جامعه ای که سردمداران رژيم فاشيستی –شلاق سرمايه بقتل می رسانند 

 در –او را حلقه آويز می کنند بربرمنشانه ) بمنظور برملا نشدن جنايت نکبت بارشان (  ساله تجاوز گروهی و سپس 16
 ساله خويش در اسارت دژخيمان بسر می برند و 13 و 12 ساله در کنار دختران خرد ساله 70جامعه ای که مادران 

 ساله بخاطر آبياری نوبتی زمين های 70 در جامعه ای که پير مرد – شاهد بدار آويختن جکر گوشه هايشان هستند
در يک کلام در جامعه ای که انسان ها از ابتدائی . زراعی اش ، توسط پاسداران جهل و جنايت بشلاق کشيده می شود 

 حروم اند ؛ پوشش ، نوشش ، کويش ، نگارش ، پويش ، کوشش در آن جرم محسوب وترين حق و حقوق خويش م
سازمان جهانی " چگونه امکان دارد کارگرانش قادر شوند با پشتيبانی و حمايت . مستحق شديد ترين مجازات می باشد 

. ، به تشکيل اتحاديه مستقل از نهاد های مرتبط با رژيم بپردازند " کار   
 آمدن رژيم جمهوری رتوی کناروجود دارد و آنهم در پ" مستقل " چنين اتحاديه ی  فقط در يک صورت امکان تحقق 

سخنی که در اين صورت صحبت از مستقل بودن چنين اتحاديه ای . ی با انحصارات سرمايه داری جهانی است اسلام
لالائی . ميق هر چه بيشتر کارگران و در خدمت سرمايه داران است سخن در جهت تح. پوچ و واهی خواهد بود   

کلام آخر اينکه امکان . رفتن کارگران جهت غارت هر چه بيشتر نيروی کارشان توسط نيروی سرمايه است " بخواب " 
ندارد کارگران ايران بدون سرنگون کردن چنين رژيم ضد انسانی ، قادر گردند اتحاديه مسقل کارگری خويش را برپا 

. کنند   
ور های پيشرفته  حاصل مبارزات سنديکالستی است ؟   آيا زندگی نسبتاً متعارف طبقه کارگر در کش  

تصوری که زندگی نسبتاً متعارف کارگران در کشور های پيشرفته را حاصل مبارزات سنديکاليستی آنان می داتد ، 
.  سياسی می باشد –دچار اشتباه فاحش تاريخی   

ور های پيشرفته ناشی از مبارزات چندين دهه   برپائی اتحاديه و سنديکا های نسبتاً قوی کارگران در کش اولاًچرا که 
يب که نبايد آنرا با اتحاديه های امروزی که بمثابه ابزاری جهت فر. ساله طبقه کارگر در عرصه جهانی بوده است 

های کارگری توسط سرمايه داران ، محصول " نهاد "   برسميت شناخته شدن اين  ثانياًکارگران بکارمی رود قياس کرد 
 به رژيم سرمايه داری ، که با تغير ماهيت حکومت پرولتری. می باشد  1917انقلاب سوسياليستی اکتبر پيروزی 

در کجای اين جهان خاکی کارگران  ثالثاً  .دير زمانی است که زايل کشته است برندگی انقلابی اين گونه اتحاديه ها 
با توجه باينکه ما در . ت اتحاد يه ای بدست آورند تاکنون قادر شده اند مطالبات اقتصادی خويش را از طريق مبارزا

 –اشتن اتحاديه های نسبتاً قدرتمند ی اروپايی شاهديم که کارگران با دکشور های پيشرفته سرمايه داری نظير کشورها
 عليرغم مبارزات نسبتاً پيگير کارگران ، –عليرغم برسميت شناخته شدن اين اتحاديه ها از طرف دولت های مربوطه 

 کلی اعتصابات و د و بعد ازباز شاهديم که آنان قادر نگشته اند به خواسته های اقتصادی مقطعی اشان دست يابن
تن که در مقايسه با گرانی محصولات و بالا رف. اعتراضات تنها به بخش بسيار اندکی از خواسته های آنها پاسخ داده شده 

  زندگی نسبتاً مرفه کارگران در کشور های پيشرقته  ناشی از ابعاً ر.س نمی باشد هزينه های زندگی اصلاً قابل قيا
 افريقائی و آمريکای لاتين می باشد و اين در اصل ، همان ديالکتيک -کشور های آسيائیغارت نيروی رنج و کار 

ن در زندگی نسبتاً مرفه کارگرا. مبارزه طبقاتی است که ثروت اندوزی بخشی ، حاصل غارت دست رنج ديکری است 
که بخشی از اين يغماگری . کشور های پيشرفته ، حاصل غارت نيروی رنج و کار توسط انحصارات امپرياليستی است 

د ، و هم توسط قشر اشرافيت کارگری در صورت  را  از فکر انقلاب کردن باز دارنبه کارگران داده ميشود تا هم آنها
. رد لزوم عليه نيروی کار ، مورد بهره برداری قرار گي  

سکيستهای شرمگين همراه با روزيزيونيستها و کائوتسکيستها که بر سر  تترر و جنجال امروزی ترتسکيست ها و جا
بياد آوريم پشتيبانی سرمايه داری . مبارزات کارکران سقز براه افتاده است ، امر جديدی نيست و سابقه تاريخی دارد 



، بطوريکه اين سنفونیِ  امپرياليستی با نامبرده شد " دژ کارگری " عنوان را ، که از آن ب" نشتات وکر" جهانی از واقعه 
. ها همراه  بود " سکت " هم زبانی و همسانی تمامی اين   

  کائوتسکيستها –ها ، از قبيل ترتسکيستها و شبه تربسکيستها " سکت " نز زمانه را بنگر که چون گذشته تمامی اين ط
، به بهانه های واهی و پوچ رد ی انقلابی پرولتاريا را بعنوان دولت گذار به کمونيسم تمامی طيف هايی که ديکتاتور( 

 چقدر اين روزها بيکديگر  ،.. ) اکثزيتی و حزب دمکرات کردستان و –طيف توده ای (  تمام رويزيونيستها –) می کنند 
( کرده دژ جهانی اش فرستادن برای سر و پيام های شادبو برخی از آنها با نشست و برخاست کردن  . نزديک شده اند
الگران بين المللی نه تنها چشم  هزار تن از مردم عراق بدست اشغ100، بر دريايی از خون بيش از ) ا امپرياليسم آمريک

و " سيا " اجرشان با . ميکنند که عين همين بربرمنشی را با کمال سنگدلی برای مردم ايران آرزو  بندند ، بلمی  
.  باد "موساد  "   
  . لنينيسم می باشد – در تعارض کامل با مارکسيسم " سکت ها "  جوهر کلام اين  چرا  

و آنرا بمثابه عالی سياسی را بعنوان اصل مبارزه طبقاتی ، مقدم بر مبارزات سنديکاليستی و رفرميستی مبارزات  * 
. ترين شکل مبارزه طبقاتی می دانند   

و آنرا بهترين راه مبارزه عليه سرمايه داری را در بين کارگران تبليغ کردن  دیخود بخو جنبش های دنباله روی از* 
نوعی به پشتيبانی برخاستند اتی که از اين جنبش های خود رو بو در اين راستای توجيح کردن همکاری با جريان. دانستن 

. کارگران باشند ، ابزار های بين المللی در فريب ) سازمان کار جهانی ( حتی اگر اين جريانات .   
روی  قطعی در نبرد سرنوشت ساز عليه ني کارگران برای جدال پرورشه بعنوانشرکت در جنبش های کارگری ، ن* 

آنان و جايگزين کردن ايدئولوژی  بمنظور جلوگيری از پرورش انقلابی –راف کشيدن آن که بمنظور به انحسرمايه ، بل
  .  پرولتری بجای ايدئولوژیبورژوازی

در حنبش کارگری به بهانه اينکه کارگران اين ايده ها را از ورای مبارزات  سوسياليستی خالف ترويج ايده هایم* 
. اقتصادی می آموزند   

 وجلب  طرف حزب پيشاهنگ طبقه کارگرمخالف شديد اشاعه سوسياليسم علمی در بين کارگران ، بويژه اشاعه آن از* 
اصولاً به حزب طراز نوين ، حزبی که دارای انديشه و عمل واحد "  سکت ها "چرا که اين  ( آنان به حزب کمونيست
 رنگی می فهمند ، که انواع نظرات کارگری و ضد از حزب طبقه کارگر مجعون هفت آنان –باشد ، اعتقادی ندارتد 

) . کارگری بتوانند در کنار هم همزيستی داشته باشند   
ميدانند ، طوری سخن می گويند گويا از کره " سوسياليست " و " ونيست کم" در حالی که خود را " سکت ها " ابن 

 کنند و خود را طوری را درک نمی لنينيسم –اينان بديهی ترين مفاهيم ، مقولات و اصول مارکسيسم . مريخ آمده اند 
.  لنينيسم نبرده اند –نشان می دهند که بوئی از مارکسيسم   

:دئولوژی در مصاف طبقاتی چنين می گويد  اهميت داشتن ايدر توضيح   لنين   
.....در اينجاه حد وسطی وجود ندارد . ايدئولوژی بورژوازی و يا سوسياليستی : مسئله تنها اينطور طرح می شود  "   

   ". بنابراين هرگونه دوری از آن ، بخودی خود معنی تقويت ايدئولوژی بورژوازی است 
) چاپ روسی 378لنين جلد چهارم ص                                                          (                                    

، که اعتقاد دارند جنبش "  سکت ها " حال اين گفته آموزگار بزرگ پرولتاريا را با گفته های نظيريه پردازان اين 
از سرمايه دارانِ  اين حضرات  را ، که در پوشش کارگری بايد عاری از ايدئولوژی باشد مقايسه کنيد ، تا دم دفاع   

. بيرون می زند  بهتر ببينيم " دفاع از جنبش کارگران سقز "   
ت که بخش آگاه سهمی اس. اينان نمی خواهند درک کنند که ايدئولوژی سهمی فعال از مجموعه شعور اجتماعی است 

وژی مجموعه آن نظرات يا انديشه های فرد در باره واقعيات ايدئول. د و ماهيتاً طبقاتی است شعور اجتماعی را می ساز
نيست ، جز مجموعه تجربيات جنبش اين نظرات يا انديشه ها بنام تئوری چيزی . بر اساس منافع طبقاتی است پيرامون 

-اقتصادی-فلسفی( طبقه کارگر در طول اعصار تاريخ مبارزات طبقاتی ، که مارکس و انگلس با مطالعات گسترده 
  بمثابه يگانه راه رهائی استثمارشوندگان از يوغ استثمارگنندگان ،خويش آنرا بعنوان مرامنامه طبقه کارگر) سياسی 

. جمح بندی و تدوين نموده اند   
که طبقه سرمايه دار هرگز قادر نخواهد بود بدون اسلحه  و آگاهند ورژوازی کاملاً بر اين امر واقفاتفاقاً ايدئولوگ های ب

و دقيقاً با آگاهی از برندگی اين سلاح ايدئولوژيکی است ، که می . وژيک ، بتواند بر طبقات ديگر حکومت کند ايدئوي
بام تا شام توسط ماشين اين است که از . کوشد ، توسط انديشمندان خويش طبقه کارگر را از کاربرد آن برحذر دارد 

از حزب بدون ايدئولوژيک ، بمنظور خلع سلاح پرولتاريا  –اتی خويش سخن از مبارزه بدون ايدئولوژيک عظيم تبليغ
می کند  ) الغای ( به طبقه کارگر توسعه. می کنند و احزاب بورژوازی را احزاب بدون ايدئولوژِک معرفی می کند 

بپيوند و زحمت ) بورژوازی ( بجای اينکه بدنبال حزب سازی رود ، بهتر است به يکی از احزاب بدون ايدئولوژيی 
. ست کردن حزب را بخود ندهد در  

، در صدد هستند حکومت سرمايه " غير ايدئولوژيکی " يشمندان بورژوازی با اين حربه   اين آن مسئله ای است که اند
.بايد اذهان نمود در الغای اين مسئله تا حدود زيادی هم موفق بودنده اند. دارانه خويش را در اذهان عمومی جاودانه کنند   



 بدون ايدئولوژيکی می دانند نه تنها خود را پرچمدار مبارزه" سکتی " است که کمونيستها و سوسياليستهای لی ااين در ح
نزديکی به ( برای برنده شدن در اين مسابقه " سکت ها " که بدان نيز افتخار هم می کنند و هر يک از اين ، بل

. گوی سبقت را از هم می ربايند ) بورژوازی   
اين همسانی آنان با بورژوازی نمی تواند بدون ارتباط با تفکری باشد ، که اعتقادی به امکان پيروزی طبيعی است که 

انقلاب سوسياليستی در   از انجامرای جلوگيریی بايد هر آنچه در آستين دارد ، بلذا م. سوسياليسم در يک کشور ندارد 
. کاب با بورژوازی کام بردارند يک کشور بکار برند و تا هنگام فرارسيدن انقلاب جهانی هم ر  
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